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 مقدمه
بحث از نسبت واحد و کثير يکی از مباحث مهم مابعدالطبيعی در طول تاريخ انديشه فلسفی 

أ )آرخه؛ منشاصل سقراطيان دو بديل ممکنبوده است. ارسطو با نظر به انديشه فلسفی پيش
ἀρχὴ) ( واحدμίανيا اصل )( منشأ کثيرπλείους( را به درستی دو گزينه ضروری )ἀναγκη )

((Aristotle, Metaphysics, 184 b 15 تر، اين ضرورت تأکيدی بر داند. به تعبير دقيقمی
دان بندی انديشمنحصر منطقی بودن اين دو بديل است؛ از اين رو يک شيوه ممکن برای طبقه

از  منشأ است. شماریسقراطی، ملاک قرار دادن موضع آنان درباره يگانگی يا کثرت اصلپيش
يعنی تالس،  سقراطی،قدم فيلسوفان پيشتر، نسل متسقراطی و به اصطلاح دقيقفلاسفه پيش

 ای دربارهارانهانگآناکسيماندر، آناکسيمينس، کسنوفانس، هراکليتوس و پارمنيدس، موضع يگانه
 سقراطی متأخر، يعنی فيثاغوريان، امپيدوکلس،منشأ دارند. در برابر اينان، فلاسفه پيشاصل

های شأمنمنشأ هستند و اصلل به تعدد اصلآناکساگوراس و در نهايت اتميان، قرار دارند که قائ
 انگاریرانگاری و کثيتوانيم از دو ديدگاه متقابل يگانهاند. بر اين اساس، میمتعددی را وضع کرده

 سقراطيان سخن بگوييم.منشأ در انديشه پيشدرباره اصل

زمانی با  زيک تعبير اضافی و در نسبت با غير است؛ يعنی يک يا چند چي« منشأاصل»تعبير 
شوند که ورای شیء يا اشيای ديگر لحاظ شوند. بنا ها خوانده میمنشأمنشأ يا اصلعنوان اصل

ای گونهايد بهمنشأ هستند را ببر اين تعبير، مطلق کثرت يا کثراتی که پديدآمده از يک يا چند اصل
سقراطی فلاسفه پيشمنشأها تلقی کنيم. اين کثرت در انديشه منشأ يا اصلوابسته به آن اصل

 چيزی جز جهان و اشيای درون جهان نيست.

 بیان مسئله
ه تبيين منشأ واحد اقدام بمنشأ، فيلسوف پس از وضع اصلانگاری درباره اصلبنا بر ديدگاه يگانه

کند که پديدآمده از آن اصل هستند. به اين ترتيب در بحث کنونی، مسئله کثرات مشهودی می
 منشأ واحد  )واحد( با جهان و اشياینسبت اصل« چگونگی»به معنای پرسش از  واحد و کثير دقيقاا 

معنای به« چگونگی»جا تأکيد بر جهانی )کثرات( پديدآمده از آن اصل است. در ايندرون
ثيراتی بر منشأ چه تأانگاری درباره اصلجويی و تبيين دقيق اين است که اتخاد موضع يگانهپی

لاسفه رغم اختلافات بسيار در انديشه فخواهد داشت. به تعبير ديگر، علینظام انديشه فيلسوف 
 دانيم.منشأ میاصلانگاری درباره سقراطی متقدم، هر يک از آنان را دارای موضع يگانهپيش
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ن اختلاف متقدم، اي سقراطیانگاری فلاسفه پيشرغم موضع يگانهپرسش اساسی اين است که علی
ای درک چگونگی بر گردد.تر، منشأ چنين اختلافی به چه بازمیبه تعبير دقيق شود وچگونه تبيين می

های فلسفی بايد سه موضوع محوری در انديشه هر يک پيدايش و توسعه اين اختلاف در ديدگاه
 . کثرت )جهان2منشأ(؛ واحد )يا اصل .1های مختلف از از اين فلاسفه را بررسی کنيم، يعنی تلقی

. چگونگی کثير شدن واحد. نشان خواهيم داد که توسعه انديشه 3هانی( و جو اشيای درون
گانه چگونه مستلزم پيچيدگی و تحول هر يک از دو مفهوم وابسته درباره هر يک از اين مفاهيم سه

ديشه انجامند که در انای میانگاری ريشهشود. اين تطورات در نهايت به شکلی از يگانهديگر می
انگاری ، يعنی پارمنيدس، شاهد خواهيم بود. اين تطور و تحول در نگاه يگانهواپسين متفکران

 توانيم در سه مرحله اساسی پی بگيريم.را می سقراطيان متقدممنشأ در ميان پيشبه اصل

 مرحله نخست؛ وجود واحد و وجود کثرت
 شونده میکثرات نيز پذيرفتمنشأ واحد، در انديشه ملطيان با اين رويکرد عام مواجهيم که با پذيرش اصل

لطيان م و در نتيجه فيلسوف ناگزير از ارائه تبيينی برای چگونگی کثير شدن واحد است. در انديشه
 يک از توانيم تحولاتی را در هرگانه مشابه يکديگر نيستند و میيک از اين مفاهيم اساسی سههيچ

( ὕδωρ φησὶν εἶναιجز آب نيست )منشأ چيزی گيری کنيم. در تالس اين اصلاين مفاهيم پی
(Aristotle, Metaphysics: 983 b 21و بر يگانگی آن با تعبير آب به ) عنصرتنها عنوان 
(ονῖνον στοιχεόμ) (11 [1] B 3)1 تمشابه و شود. همچنين تعبير يکسانیتأکيد می 
(ὅμως καὶ τοῦτο) (11 [1] B 3آب، تأکيدی است بر اينکه اصل )واحد است  منشأ در تالس

های ژگیعنوان کثرت، بنا بر يکی از ويو هيچ کثرتی در  ذات آن متصور نيست. پيدايش کثرت به
ک بودن )شود. آب بهآب تبيين می ( باعث پيدايش همه چيز تلقی شده κινούμενονواسطه محرِّ

( τήν γένεσιν ποιοῦντες) سازپيدايششود که آب با آن، تلقی می ساختاریاست. اين حرکت 
جا اشاره به مفهوم (. مقصود از ساختار در اينSimplicius, Physics, 180, 15همه چيز است )

ها درباره ديدگاه تالس هيچ گزارش ديگری درباره در گزارشاست.  چگونگی کثير شدن واحد
                                                           

سقراطی مبتنی بر مجموعه قطعاتِ منتشرشده از ايشان در دو جلد و به ويراستاری .  در اين نوشته تمام ارجاعات به آثار پيش1
H. Diels and W. Kranz  [55] 68»است؛ مثلاا B 168 »بنا بر ويراست نخست  55سقراطیِ شماره به فيلسوف پيش

عنوان ای برای نقل قول بهنشانه  Bی اين مجموعه اشاره دارد )مقصود در اينجا دموکريتوس است(. در ويراست نهاي 68و 
ای است که ترتيب قرار گرفتن ( نيز شماره168برای گزارش ديگران. عدد انتهايی )يعنی  Αعين عبارت فيلسوف است  و 

 دهد.قطعات را در آن مجموعه نشان می
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 ميتجس ،يعتجم از یناشکه از آب  چيزه هم يلتشک»اين مفهوم وجود ندارد؛ از اين رو عبارت 
(، B 3 [1] 11« )است يکديگر با يبترکه واسطهب ...منظم  يزهایانعقاد چ ياآمدن معو ج

 است و و اجتماع چيزها بودنهای معمول و مشهود ترکيب و باهمفرايندگزارشی از 
 ست.ااين فرايندها معمول و مشهود چيزها از  ديگر يدآمدندفساد/پ

 (Aristotle, Metaphysics: 984 a 5)( ἀέραمنشأ واحد يا هوا )آناکسيمينس با تمييز اصل
منشأ واحد به صورت پديدارهای متعدد است، ساز ظهور اصلهای متفاوت آن، که زمينهاز شکل

 ت، امامنشأ، ثابت اسعنوان اصلمنشأ واحد با کثرات را تبيين کند. هوا، بهکوشد نسبت اصلمی
 (διάφορον φαίνεσθαι) شودیم يدارمتفاوت پد کند وتغيير می (κατὰ τὰς οὐσίαςمطابق جوهرها )

(13 [3] A 7( ؛ در نتيجه هوا دارای شکل)τὸ εἶδος يا اشکالی است که گاهی آشکار )
(δηλοῦσθαι)  و گاهی ناآشکار(ἄδηλον) ( هستندibid چنين تغييری برای هوا هميشگی .)
(κίνησιν δὲ καὶ οὗτος ἀίδιον ποιεῖ( است )[3] 13 A 6 ؛ زيرا)هوا هميشه در حرکت است 

(semper in motu) (13 [3] A 10).  بنابراين حرکت هميشگی هوا باعث تغييراتی در هوا
 (.B 1 [3] 13آيند )( ساير موجودات پديد میταῖς μεταβολαῖς)واسطه همين تغييرات شود و بهمی

متغير ه نفسفىمنشأ عنوان اصلسازی آن در تالس، هوا بهدر قياس با عليت حرکت آب و پيدايش
ای نياز به علتی ورای خويش ندارد؛ بنابراين حرکت و تغيير هميشگی و برای چنين ويژگیاست 
 سشود که چيزی جز همان کثرات نيستند. آناکسيمينهايی میمنشأ آناکسيمينسی منجر به شکلاصل

 دهد( ارجاع میμανότητι καὶ πυκνότητιمنشأ را به دو ساختار اساسی رقت و غلظت )تغييرات اصل
(13 [3] A 5که با دو ويژگی سرما و گرما هم ) خود فشرده»چراکه  هستند؛« هماناين»بسته و 

 (،ψυχρὸν [τὸ ψυχρὸν] εἶναί(، سرد )τὸ συστελλόμενον αὐτῆς καὶ πυκνούμενονو غليظ )
 .(B 1 [3] 13)« ( هستندθερμόν [τὸ θερμόν]( و گرم )τὸ χαλαρὸν(، سست )τὸ ἀραιὸνرقيق )

؛ از اين رو در مراحل مختلف ترقيق يا (A 5 [3] 13چنين تغييری برای هوا اشتدادپذير است )
ير هوا دوسويه اين تغيتوانيم انتظار پيدايش اشيايی مختلف را داشته باشيم. همچنين تغليظ می

 [3] 13شود )است که بنا بر آن، امکان رقيق شدن غليظ و امکان غليظ شدن رقيق فراهم می

A 6 .)مطرح شده  ساز تالسيافته حرکت پيدايشدر نتيجه در انديشه آناکسيمينس حالت توسعه
است؛ چون حرکت هميشگی هوا منجر به تغييرات هوا است و موجودات نيز چيزی جز تغييرات 

 آورد.هوا موجودات را پديد می سازیاين حرکت با متغير ی هوا نيستند.هاو ديگرگونی
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 ἑτέραν τινὰکران )(، يک طبيعت بیτὸ ἄπειρονکران )منشأ را بیآناکسيماندر اصل

φύσιν ἄπειρονکران )( يا طبيعتی از بیφύσιν τινὰ τοῦ ἀπείρου( )Aristotle, On the 

Heavns, 303 b 10- 13ای آن هيچ اصلداند که بر( می( منشئی نيستὀυκ ἔστιν ἀρχήν )
کران، هميشگی و . بی(Aristotle, Physics: 203 b 17)منشأ ديگر چيزها است و خود اصل

(، ناميرا و εἶναι τὸ θεῖον(، الوهی )ἀίδιον εἶναι καὶ ἀγήρω( )12 [2] B 2بی زمان )
(، محيط و حاکم يا هدايتگر همه ἀθάνατον γὰρ καὶ ἀνώλεθρον( )12 [2] B 3فساد )بی

ک  (Aristotle, Physics: 203 b 10-11) (περιέχειν ἅπαντα καὶ κυβερνᾶνچيز ) و محرِّ
(κινούμενον( )12 [2] A 9است. برای درک نسبت اين واحد بی ) کران با تمام ساير کثرات

( τὸ μίγμαن مخلوط )عنواکران آناکسيماندری، بهبايد در نهايت به توصيف ارسطو از بی
(Aristotle, Metaphysics: 1069 b 22 توجه کنيم. يکی از لوازم حداقلی در گزينش ،)

دقت متوجه اين حقيقت غيرقابل انکار و مهم منشأ، اين است که او بهعنوان اصلکران، بهبی
های ديدهتنوع پتنهايی در تبيين کثرت و بهتواند نمیمانند هوا،  ،وضع تنها يک شیءبوده که 

منشأ بر منشئی بر اساس ساختار اشتمال اصل. پيدايش کثرات از چنين اصلموجود موفق باشد
 کران واحدی است که جمع يا مشتمل برشود. به تعبير ارسطو، بیکثرات توضيح داده می

(ἐνούσας )شد خواهند جدا بعداا  که است يیهامتقابل (ἐκκρίνεσθαι )(Aristotle, 

Physics: 187 a 20-21)لحاظ اجتماع کثرات و اشتمال بر کثرات با عنوان کرانی به. چنين بی
 ἦν ὁμοῦ πάντα( )Aristotle, Metaphysics: 1069همه باهم بودن يا يکی و همان بودن )

b 22-23شود؛ اما کيفيت چنين اجتماع يا اشتمالی مبهم است و عبارت ( توصيف می
کران جسمانی مجتمع هستند، جدا خواهند ی که در زيرنهاد بیهايمتقابل»سيمپيلکيوس که 

( به همين ابهام اشاره دارد. به ἐκκρίνεσθαί( »)Simplicius, Physics, 150, 22- 23شد )
عدم  ينا(. Zeller, 1881: 1/229, n.5کران يعنی آنچه هنوز هيچ تعينی ندارد )تعبير ديگر، بی

 «ثراتمتناسب منشأ با که رابط» يا «تناسب منشأ با کثرات»ه يدمهم در درک ا یگام يدرا با ينتع
راعات مرا تناسب  ينا از او يشپه فلاسف يماندر،که به اعتقاد آناکس رسدی. به نظر ميمبدان

 هرچند به صورت ،گام اين يماندر،در آناکس منشأاصلعنوان به کرانیب ی. با معرفاندکردهن
 یابر يریمس ساززمينه یاگونهبه کرانیب منشأه اصليدا ،يجهد. در نتوشمیبرداشته  ،یسلب

 است. هايدهاز پد یکثرت يينتب یبعد هایيچيدگیتطورات و پ

 (ἀποκεκρίσθαι( )12 [2] A 10در اين ساختار جديد، پيدايش موجودات به شکل جداشدن )
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 ἐκ τοῦکه در آن هستند ) واحدیها از شود؛ يعنی جدايی متقابلمنشأ مطرح میها از اصلآن

ἑνὸς ἐνούσας τὰς ἐναντιότητας ἐκκρίνεσθαι )(Aristotle, Physics: 187 a 20-23) .
ها مشخصاا از ارسطو و شارحان او است. در قطعات آناکسيماندر تنها تعبير تعبير متقابل

موجودات  پيدايش يابيم؛ به اين ترتيب آناکسيماندر نه قائل بهموجودات دارای کون و فساد را می
از کثراتِ از پيش موجود است و نه قائل به پيدايش از طريق تبديل و تغيير موجودات به يکديگر. 

 κατὰ τὴν τοῦ χρόνουنظم زمان )و  (κατὰ τὸ χρεών) ضرورتچنين فرايندی مطابق 

τάξιν )(12 [2] B 1) پايان است؛ چراکه حرکت هميشگی است )و بیκίνησιν ἀίδιον 

εἶναι) (12 [2] A 11( بنابراين پيدايش فساد .)τήν φθοράν γίνεσθαι و پيدايش بسيار )
 ἐξکران دوری )( هستند و همه از دور يا زمانه بیπολύ πρότερον τήν γένεσινديرينه )

ἀπείρου αἰῶνος ἀνακυκλουμένωνوجود داشته )( [2] 12اند A 10.) 

قيقاا ساز تالسی را دآموزه حرکت هميشگی پيدايشتوانيم بسط آناکسيماندری از اکنون می
موجب چنين حرکتی دارای تغييرات رقت و غلظت بود؛ مشاهده کنيم. هوای آناکسيمينس به

همان با موجودات هستند. در آناکسيماندر اين حرکت هرچند منجر به فرايندهای تغييراتی که اين
رد. اين گيوابط مابعدالطبيعی قرار میشود، ذيل ضکران میدوری کون و فساد هميشگی و بی

. 3. مطابق ضرورت بودن؛ 2منشأ؛ عنوان جدايی از اصل. پيدايش به1ها عبارتند از: ضابطه
ها در انديشه آناکسيماندر روشن نيست. بنا بر دادن. نسبت دقيق اين مؤلفهمطابق نظم زمان رخ

 يشگی کون و فساد برای موجوداتاين تفسير، حرکت هميشگی منجر به يک فرايند دوری و هم
 د.کران آناکسيماندری هستنمنشأ بیکران و وابسته به اصلهای دوری، بیشود. اين فرايندمی

 عنوان مخلّ وجود واحدمرحله دوم؛ وجود کثرت به
های پس از ملطيان، شاهد رويکردی متفاوت به مسئله تبيين رابطه واحد و کثير هستيم. نشانه

يکی  جويی کنيم. افلاطون کسنوفانس راچنين رويکرد جديدی را بايد در انديشه کسنوفانس پی
 ἑνὸς ὄντος τῶν) دنخوانمی واحد موجودی را موجوداته هماز الئائيان، يعنی کسانی که 

πάντων καλουμένων) (Plato, Sophist: 242 d 5-6معرفی می ،)کند. کسنوفانس در موقعيتی 
رسد. یموضعی که متناقض به نظر مبينابين دو موضع قول به کثرات و قول به نفی کثرات است؛ 

همين امد. انجنتيجه چنين موضعی به ابهام رابطه ميان واحد با کثرات در انديشه کسنوفانس می
روشن ا هيچ چيزی ر]کسنوفانس[ »ه است تا ارسطو درباره کسنوفانس بگويد: ابهام باعث شد
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  (.Aristotle, Metaphysics: 986 b 22- 23)(« οὐθὲν διεσαφήνισεν) نساخت

 :τὸ ἓν εἶναί … τὸν θεόν( )Aristotle, Metaphysicsدر انديشه کسنوفانس، خدای واحد )

986 b 23-24( يا خدايی واحد )εἷς θεός( )21 [11] B 23 )منشأ است اصل(μίαν δὲ τὴν ἀρχὴν) 
(21 [11] A 31) . همان با کثرات يا همه چيز است و در برخی تعابير به شکلی اينواحدی که

واحد هست و ( ἤτοιدر واقع )» اند. برای نمونه،معکوس، کثرات يا همه چيز واحد تلقی شده
واحد » است: گاهی چنين تعبير شده يا (21 [11] A 31) «(ἓν τὸ ὂν καὶ πᾶν) همه ]هست[

(. گاهی تعابير کسنوفانس ناظر به حقيقت 21 [11] A 35) «(ἓν εἶναι τὸ πᾶνبودن همه )
خدا واحد  يا[ ( ... ]و دقيقاا ἓν τὸ πᾶν ἐστινواحد است ) ]ی چيزها[همه» کثرات است:

بود با هم»وفانسی . بنا بر اين خدای کسن(21 [11] A 33) «(τὸν θεὸν εἶναι … ἕναاست )
 «بالکل نامتحرک»(. چنين واحدی A 35 [11] 21( است )συμφυῆ τοῖς πᾶσιν« )همه]ی چيزها[

(πάμπαν ἀκίνητον( )21 [11] A 36 و )«بدون تغيير( »ἀμετάβλητον( )21 [11] A 35)  و
« پيداناآمده و فسادناپذير و هميشگی»و در نتيجه  (ἀπαθῆ( )21 [11] A 35) «نامتأثر»
(οὐδὲν γίνεται οὐδὲ φθείρεται … εἶναι ἀίδιον( است )[11] 21 A 33است. وجه بديع ) 

اش همه»آن است چرا که  "حيثيت معقولِ "يا  "حيثيت عقلانی"ی کسنوفانسی اين واحد/همه
يرا  (21 [11] B 24) «(οὖλος δὲ νοεῖانديشد )می  (λογικόν( )21 [11] A 35) "معقول"ز

 ]ی چيزها[همه، (νόου φρενὶ πάντα κραδαίνειاش )ی عقلانديشهبه ،بدون رنج»است و 
 .(B 25 [11] 21) «آوردمی شرا به تکان

 منشأ و ارتباط آن با کثرات يا همان همه چيز، تبيين کثراتانگاری اصلدر چنين تبيينی از يگانه
 راتدر قطعات بسيار اندکی از کثآيد. کسنوفانس حساب میها با واحد مسئله دشواری بهو ارتباط آن

 . فرايند زمين1قائل به دو فرايند اساسی است:  هاکند و درباره آنجهانی صحبت میيا موجودات اين
 ( ...ὑπὸ τοῦ ὑγροῦ λύεσθαι( زمين با دريا و انحلال آن با رطوبت )μῖξινبه دريا، يعنی ترکيب )

( πηλὸς γένηται) شودمیگل  ،(κατενεχθεῖσα) شدهسوی دريا غرق که زمين به هنگامی
(21 [11] A 33) فرايند دريا به زمين، چراکه در غارهای خاصی آب می2؛ .( چکدκαταλείβεται) 
(21 [11] B 37) هامربوط به فسيل شواهد و ([11] 21 A 33) هستند. فراينديد همين ؤم 

روشن نيست که چگونه  ؛ اماهای متعدد هستندی برای پيدايشئها درکل منشفرايندهمين 
انگاری را با اين تعابير اندک درباره تکثرات عالم حفظ کرد. همين ابهام باعث شده توان يگانهمی

( تلقی Plato, Sophist: 242 d 5-6) (τοῖς μύθοιςاساطير )که افلاطون تعاليم کسنوفانس را ناشی از 
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 (ἕτερον τρόπον οὗτοι λέγουσινت )کند و ارسطو معتقد باشد که چنين تعاليمی به طريقی متفاو
 حث طبيعیب مناسب مقامها را تعاليمی تلقی کند که اند و آنبيان شده طبيعیه فلاسفبا طريق 

 (.Aristotle, Metaphysics: 986 b 10) ندنيست

اج دقت استنتانگاری در کسنوفانس مورد توجه قرار گرفته، هنوز بههرچند لوازم مهم يگانه
درباره  توان چند تعبير جزئی اخيراند؛ از جمله اين لوازم نفی مطلق کثرت است. بنابراين مینشده

 یانگارانه وی کنار گذاشت؛ هرچند دوپارگکثرات در انديشه کسنوفانس را به نفع نگاه يگانه
 اشاره ایحداقل در يک تعبير، کسنوفانس به نکتهموجود در انديشه وی قابل انکار نيست. 

تبيينی »توان آن را مرتبط با اين دشواری دانست، يعنی جايی که به دنبال ارائه کند که میمی
( است. δείξω δὲ κέλευθον( )21 [11] B 7« )دادن مسيرنشان»( و ἄλλον λόγον« )ديگر

اين تعبير و زمينه طرح آن محتمل و متوقع است که کسنوفانس به اين دوگانگی در  بر اساس
گاه بوده است.گفته انگاری واحد/همه و بسط قابل از يک سو تأکيد بر يگانه های خويش آ

عنای مهايی درباره طبيعت بهملاحظه اين آموزه نسبت به اسلاف و از سوی ديگر ارائه ديدگاه
دلالت  عالم پيشِ رو، بر وجود اين ناهمسازی در انديشه کسنوفانستکثرات و موجودات 

ناشده وجود دارد. اين پيوند، کنند که ميان دو سوی اين ناهمسازی پيوندی خام و تبيينمی
منشأ و خدايی همان يکسان و ثابت مطلقی که نافی عنوان اصل. واحد به1پيوندی است ميان 

. عالم 2و از اين رو هميشگی و فاقد کون/فساد است با  هرگونه حرکت و تغيير و تأثّر است
کران و متحرک/ساکن خوانده شده است. جهانی که محدود/بیهای اينتغييرها و پيدايش
ته اند. اين حرکت خود وابسها به آغاز حرکت در اين عالم از سوی واحد وابستهتغييرها و پيدايش

ان عقل که بدون عنوانس است، يعنی تلقی واحد بهبه يکی از توصيفات پيشرفته واحد در کسنوف
مه را ه/کرد عقلانی واحدربديع کاه ايدهيچ فرايند تبيينی منشأ حرکت خوانده شده است. 

يافت. اين ايده  «عقلش انديشهآورد بههمه را به تکانش می»طور خلاصه در عبارت بهتوان می
 .انجامدیم کثرات ی به نفی مطلق تبيينالئاي انديشهکه در شکوفايی  استسرآغاز ديدگاهی 

است و با ( 22 [12] B 50) (ἓν πάντα εἶναι)قائل به واحد بودن همه هراکليتوس نيز 
ل شککوشد تقابل ميان واحد/کثرات را بهمنشأ، میعنوان اصلگزينش زيرکانه آتش به

لحاظ واحد شأ هم بهمنحداکثری منحل کند. به تعبير ديگر، متوقع است که در هراکليتوس اصل
ها مورد توجه باشد. در هراکليتوس لحاظ ارتباط با کثرات و ارائه تبيين برای آنبودن و هم به
بانی زر و چندگانگی است، به دلالت بر تکث منشأ که امر متقابل با واحدهر  بانسبت واحد 
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احد و از از همه و»ای است که تعابيری مانند شود. طبق اين بيان استعارهتبيين می ایاستعاره
 «همه واحد است»( يا 22 [12] B 10) (ἐκ πάντων ἓν καὶ ἐξ ἑνὸς πάντα) «واحد همه

(ἓν τὸ πᾶν و )«شودیهمه م واحد( »πάντα ἀμοιβῇ) (Philo, 1896: 3/7) را شاهديم. 
اين واحد . (Zeller, 1881: 2/12-13و همه همه هستند ) آيندیم پديدهمه از همه بنابراين 

 ἦν ἀεὶ καὶهست و خواهد بود ) ،که هميشه بودهاست ( πῦρ ἀείζωονزنده )آتشی هميشه

ἔστιν καὶ ἔσται )(22 [12] B 30) . 

همه چيز با » کثرات است:در ميان  همحوری و يگاندارای جايگاهی  ،يا همان واحد ،آتش
 ،(πυρός τε ἀνταμοιβη τὰ πάντα καὶ πῦρ ἁπάντωνشود )با همه مبادله می آتش و آتش

 ی آتش بر تمام چيزهااستيلااين  .(B 90 [12] 22) «گونه که کالاها با طلا و طلا با کالاهاهمان
 πάντα) «گيردمی ،]همه را[ جداکرده ،رسيده ]ی چيزها[آتش به همه» يعنی ،است فراگير

γάρ … τὸ πῦρ ἐπελθὸν κρινεῖ καὶ καταλήψεται( )22 [12] B 66) هراکليتوس .
 سبتن کند. او تبيين آتش را در ساختارتوصيف بيشتری از آتش يا همان واحد زيرنهاد ارائه نمی

کند. کثرات مشتمل بر ساير چيزها است؛ يعنی چيزهايی که آتش واحد با ساير کثرات ارائه می
ها اشاره شده است. قبل از تبيين نسبت واحد/کثرات، به آن« ههم»در عبارات بالا با تعبير 

 عنوان حلقه اتصال و پيوند واحد با کثرات، تأکيد کنيم.، به«مبادله»ضرورت دارد که بر استعاره 

 ثراتک یمسئله حفظ وحدت واحد در ورا يتوسکه هراکل شودیروشن م يراز تعاب یشماريه پا بر
گاهانه مد  (،θάλασσα διαχέεται) شودیآب م ينزم»نمونه در قطعه  یبرا ؛ظر داشته استنرا آ

( که قبل از μετρέεται εἰς τὸν αὐτὸν λόγον) شودی[ اندازه ميزانم يابه همان لوگوس ]
اندازه »ه يد. ا(22 [12] B 31« )(ὁκοῖος πρόσθεν ἦν ἢ γενέσθαι γῆشدن بود ) ينزم

 :يابيمیم يزن يگریدر عبارت د يزانم يادازه ان يتبر اهم يد( را با تأکμετρέεται) «شدن
. (22 [12] B 94) (οὐχ ὑπερβήσεται μέτρα) «رودیاندازه فراتر نم يا يزاناز م يدخورش»

 ،لدر ک»نمونه  یبرا ؛يافت يزانم يااندازه  يتاهمه يداز ا یرد توانیم يزن يگرید يردر تعاب
همچنين با  .(22 [12] B 137) (ἔστι γὰρ εἱμαρμένα πάντως) «وجود دارد يرهايیتقد

بايد متذکر باشيم که اساس مبادله بر حفظ برابری و يکسانی دو طرف « مبادله»اشاره به استعاره 
رغم اختلاف ظاهری دو طرف مبادله، ناشی از وجود اندازه و ميزان است. مبادله است که  علی
]به سرعت و » :توان يافتهمه را در اين قطعه نيز میهمانی واحد در ورای حفظ يگانگی و اين

و  ،(σκίδνησι καὶ πάλιν συνάγειکند )تغييرش[ منتشر ساخته و دوباره جمع می فرزیِ 
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( و دور συνίσταταιهم شده )به ،(ἅμα) در همان زمان بلکهبيشتر نه دوباره و نه بعد از آن 
 (.ἄπεισιν( »)22 [12] B 91 aشود )و رها می( πρόσεισιشود )(، جمع میἀπολείπειشود )می

 و کيفی واحد همانی کمّیتوانيم هراکليتوس را قائل به حفظ و بقای اينبر پايه اين تعابير است که می
 ها"بلی موضوعِ "متقای با ايدههمانی کيفیِ واحد در مقايسهبدانيم. هرچند قول به حفظ و بقاء اين

سازی ندارد، اما اين فقره بيشتر از اصل هم ظاهراا  هراکليتوسی هدر انديشقرارگرفتنِ واحد، 
سازی ( موجب ايجاد ناهم22 [12] B 50) (ἓν πάντα εἶναι)ی او يعنی واحد بودن همه انديشه

 .نموده استپذيرفتنی می هراکليتوسبرای رسد که اين ايده به نظر می تواند باشد ومین

گاهی به تعارض ممکن در ارتباط ميان گونهبه« B 91 a [12] 22»شده در ايده مطرح ای بر آ
گاهی را می توان از نکات بديع در انديشه هراکليتوس، در واحد و کثرات دلالت دارد. اين آ

ا تر اشاره کرديم که کسنوفانس به دو تبيين ــ يا آنچه او بمقايسه با کسنوفانس، دانست. پيش
ده بود ــ معتقد است. دو تبيين ممکن کسنوفانسی در از آن ياد کر« تبيينی ديگر»عنوان 

اند. ايده جديد هراکليتوس همان قول به حفظ وحدت هراکليتوس به يک ايده جديد تبديل شده
را به زبانی  ایدر عين کثرت است. هراکليتوس در تعابير بالا بنياد مابعدالطبيعی چنين ايده

انضمامی اين آموزه، وجه اصيلی از تعاليم وی  دادنای مطرح کرد. کوشش برای نشاناستعاره
شده است. در بسياری از قطعات موجود از هراکليتوس، او اين ايده را در آنچه برای محسوب می

به اينکه  کوشد با تذکرتر پيگيری کرده است. او میوی مشهود و عينی است، به صورت به جزئی
ت، از موجودات اس« هاجفت متقابل»وجه به نمود بارز و شايسته تبيين در نظر هراکليتوس ت

 ها را خاطرنشان کند.بنيان واحد اين

 «يعنی[ خود معنای همه متقابلات»]ها، منشأ هراکليتوسی تمام اضداد و متقابلآتش يا اصل
(τἀναντία ἅπαντα· οὗτος ὁ νοῦς)»  است([12] 22 B 67) زمان همان در». قيد» (ἅμα) 
(22 [12] B 91 a )ها نقش مهمی در تفسير قطعات هراکليتوس بودی متقابلبرای توصيف هم

 یمنشأ ملطگيرد. اصلقرار میملطی  منشأه اصلدر برابر ايد منشأ،اصلعنوان به ،آتش .دارد
دو سوی ه دربردارند . اين زيرنهاددو شق متقابل است برای زيرنهادعنوان چيزی هميشه به

ها متقابلوی س هر دوبه  يافتنتغيير ظهور يا قابليت بروز و ادی کهزيرنه شود؛معرفی میمتقابل 
واحد  اين تلقی از .آتش نفس تقابل است هراکليتوسدر  اما مطابق تفسير ارائه شده، .را دارد

 هایتقابلورای  ، لوازم متعددی دارد؛ از جمله اينکهها و اضدادعنوان منشأ و بنياد متقابلبه
 ائلق هابرای آن را همانی و يگانگیبايد نوعی از اين بود هستند،گر هممورد نظر که با يکدي
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 ـيعنیهمانی را میباشيم. هراکليتوس گاهی ملاحظه منجر به اين  آورد و پس از آن نتيجه دلخواهش ـ
 پس از اشاره به مثلاا  ؛کنداعلام میــ را ها و اضداد همانی و يگانگی ميان متقابلبه اينه اشار

 صفات متقابل باها را آن 1«در لحاظ باهم )اختلاف نُسخ( اشيایپيوندها يا يکی کردن يا »
 συμφερόμενον، گردآمده و جداآمده )(ὅλα καὶ οὐχ ὅλαکل و غيرکل )»کند: می توصيف

[καὶ] διαφερόμενον( همخوان و ناهمخوان ،)συνᾷδον διᾷδον ) است، از همه واحد و از
لحاظ ها بهگاهی تقابل (.22 [12] B 10« )(ἐκ πάντων ἓν καὶ ἐξ ἑνὸς πάνταواحد همه )

راه مستقيم و پرپيچ و  ([Γραφέωνزنی/حروف )های شانهبرای چرخ»]يابند: غايت، يگانگی می
(« γναφείῳ … ὁδὸς εὐθεῖα καὶ σκολίη, μία ἐστι καὶ ἡ αὐτήخم يکی و همان است )

(22 [12] B 59در اين تعبير تماي .)ا مثال زنی يمثال چرخ شانهيا  در مثال راه  ،هازها و پيچيدگی
ها به عبارت ديگر، در لحاظ اختلاف .کنندحروف، در نهايت برای غايت واحدی عمل می

ها برای لت و تقاباهمين کثروقتی اما  ؛بينيمنفسه چيزی جز تقابل و کثرت نمیصورت فیبه
يعنی نيل به غايت مطلوب ورای  ،هستند واحد وحدتشوند، همه دارای يک غايت لحاظ می

شده  نهاده بنا بر پايه سيلانهمانی و يگانگی گاهی منطق اينهمچنين ها. آن کثرات و تقابل
توانيم قائل به نوعی از يگانگی ميان دو امر متضاد و می ،«شدن»يعنی با توجه به يک  ،است

 شود و آن اين و همين بر وحدت و، اين آن میدفراينطی يک  ،متقابل باشيم. به تعبير متعارف
 «مانیه»خويش بر ه نوبکند. يگانگی دو امر متقابل در اين لحاظ، بهها دلالت میيگانگی آن

، شودشود، تر خشک میشوند، گرم سرد میسردها گرم می» :کندها دلالت میميان آن متقابل
]يکی و[  ه و خواب و بيدار و جوان و پيرزنده و مرد»( يا B 126 [12] 22« )شودخشک تر می

يرا اين ؛(ταὐτό τʼ ἔνιهمان است در ما ) ها ( آنμεταπεσόνταتغيير ) ( باτάδεها )ز
(ἐκεῖνά) هستند و آن( ها پس از تغييرπάλιν μεταπεσόνταهمين )ها »([12] 22 B 88.) 

 جويی/کثرات نيز در قطعات قابل پیای هراکليتوس برای اشاره به نسبت واحدزبان استعاره
 (πυρὸς τροπαὶ( )22 [12] B 31« )های آتشدگرگونی»است. نخستين بيان از اين تکثر را بايد در تعبير 

 خود بر وجود تکاپو و تعدد دلالت دارد. هراکليتوس تعابيریخودیزنده بهبيابيم. تعبير آتش هميشه
 دهد:، به دست میعام هرگونه تکثر و تعدد استه که لازم ،نفی يگانگی و يکسانیدرباره 

 ἁπτόμενον μέτρα καὶ) «هايی خاموشهايی افروخته و به اندازهبه اندازهآتش[ »]

ἀποσβεννύμενον μέτρα( )22 [12] B 30 آتش[ نياز و سيری»( يا[» (χρησμοσύνην 

                                                           

1. See: Diels; συνάψιες/ Bywater; συνάψειας/ Kirk, Khan; συλλάψιες. 
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καὶ κόρον( )22 [12] B 65اين دگرگونی .)( هاτροπαὶرا بايد هما )کثرات فساد /ن پيدايش
 (ἐξو  ἐκ« )از بودن»(، γενέσθαι( )22 [12] B 31« )پديدآمدن»دانست؛ از اين رو شاهد تعابير 

(22 [12] B 36 يا )«( زندگیζῆι( و مرگ )θάνατον)» (22 [12] B 76)  مبادلهو ديگر تعابير 
(ἀμοιβή )دگرگونی و (τροπὴ )خاموشی و (σβέννοσθαι )افروختگی و (ἅπτεσθι) هستيم 
(Zeller, 1881: 2/27).  

( ἐόντα ξυνόνگير يا مشترک )در نهايت و به تعبير هراکليتوس، مسئله نزاع عمومی و همه
(22 [12] B 80مطرح می )ناپذيری از همان واحد بنيادين است، شود. اين نزاع وجه جدايی

 (.22 [12] B 41) (ὁτέη ἐκυβέρνησε πάντα διὰ πάντων) «همه بر همه يیفرمانروا»يعنی 
همه مطابق نزاع و »پيدايش کثرات به مفهوم هراکليتوس تماماا ناشی از چنين نزاعی است: 

؛ (22 [12] B 80) (καὶ γινόμενα πάντα κατʼ ἔριν καὶ χρεών) «آيندیم يدپد ضرورت
(πάντα κατ’ ἔριν γίνεσθαι) (22 [12] B 8). يلانس يرويین ،جنگ و نزاع و ضرورت

ت آن کثر يانو در ب «همه بر همه يیفرمانروا» يربه تعب يدباآن وحدت  ياندر ب است کهبخش 
 ينود عخ يرون ينا .يمند توجه کنایها و اضداد جارمتقابل يانکه م یمفصل یهابه نسبت يدبا

کنار نزاع  . عدالت در(B 80 [12] 22)« ( استκαὶ δίκην ἔρινنزاع عدالت )»عدالت است: 
 انديشهاصل  ترينيلاص يلکه هر دو ذ آيندیاز اضداد به حساب م یجفت متقابل ،و جنگ

  .(22 [12] B 50) (ἓν πάντα εἶναι) «واحد بودن همه» يعنی، گيرندیقرار م يتوسیهراکل

ه وجه ای بتوان اشارهرا میمطلق امور  يلانتکرار و اشاره به س ینفهراکليتوس برای  قطعات
ای الذکر دانست، يعنی سلب هويت ثابت از هر چيز و اثبات صرف وجود يگانهسلبی آموزه فوق
 يرب. به تعها، در نتيجه خود تمام چيزها استمنشأ تمام چيزها و تمام متقابلبنيادين که اصل

و  يگرد یهاآب نهند،یها گام م( رودخانهαὐτοῖσινکه در همان ) یبرکسان» ،يتوسهراکل
( رودخانه، دوبار τῷ αὐτῷدر همان )»(؛ بنابراين B 12 [12] 22) «يابدیم يانجر يگرید

 ياندر ب توانیرا م يلاناطلاق س ينمطلوب از اه يج. نت(B 91 [12] 22) «يست[ نینهادن]گام
( αὐτοῖςبر همان ): »يافت ينها و اضداد چنمتقابل یشناساصطلاح در يشهاند يناه يافتيلتحو

 (εἶμέν τε καὶ οὐκ εἶμεν) «نه هستيمو  يمهست ـ ما ]در آن[ نهيمیو گام نم نهيمیم رودخانه گام
(22 [12] B 49 a). بودن هبودن و نبه معنای ها، نفس متقابل يعنی ،آن مطلق یمعنابه يلانس

آتش واحد/ يتوس،هراکل یيشهکه در بن اند يمموضوع پرداخت ينبه ا صلاا اما مف. است يزهر چ
 يهودهها بمتقابل یبرا ( ـ22 [12] B 91 a) (ἅμα) در همان زمانـ واحد و همان  زمانِ  يکدر 
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 .يماردهاثبات ک يتوسهراکل یعام کلمه را برا یهمان حرکت به معنا یاصورت به گونه يناست. در ا
 یناششود که در وجه ايجابی، چنين سيلان و نزاعی به صورت هماهنگی/هارمونی مطرح می

موافق  يادر توافق ] يشبا خو يرمتغ» ،يتوسهراکل يربه تعباست.  يتان تقابل و ضداز هم
متضاد مجتمع »و ( 22 [12] B 51)( διαφερόμενον ἑωυτῷ ὁμολογέει) «است [يشخو

. (22 [12] B 8) (τὸ ἀντίξουν συμφέρον) «کننده است[متضادکننده جمع يااست ]
 يکه ها منجر بو تضاد هابلتقا یدر ورا يگانگیو  همانیينحفظ ا یبرا يتوسهراکل مشغولیلد
 را دو قطعه مورد اشاره است ينمانند ا یآنچه در قطعات يتوسشده است. هراکل يعبده يدا

اين  .نامدیم (22 [12] B 51) (παλίντροπος ἁρμονίη) «معطوف به پَس یهنگاهم»
ها( کثرات و تقابل ی)معاا و ورا يگانگیِ و  یاز واحدانگار یوجه يدباآهنگی/هارمونی را هم

لايی استي، است همان ياکه واحد  زندهيشهآتشِ هم يلایاست يعنی ،دانست يفواحد مورد توص
  است. يشگیهم دوامِ آن و گيردی چيزها را فرا میهمهلحاظِ موضوع که به

 آمدنئقفا یدشوار یبرا ایگام قابل ملاحظه ،با کسنوفانس ياسدر ق يتوس،در انديشه هراکل
 توسيکسنوفانس در هراکل يادين. واحد بنه استواحد و کثرات برداشته نشد يانبر گسست م

 تمثلنوان عبه ،. آتشه استماند یهمچنان باق یااستعاره يينیو تب يربا تفس ه وحفظ شد يزن
بروزات شده است. کثرات و دانسته آن واحد  یفرد واحد، مقارن و موازو منحصربه يگانه

 سنوفانسک يينضرورت دو تبمسئله . شوندیاز واحد/آتش لحاظ م یها تمثلاتمتقابل یاکثرحد
آتش  ودوجوضع  يعنی ه است،حفظ شدهمچنان  يتوسهراکله مبادله استعار يلذ ایگونهنيز به

کثرات  و يانبن ينا یاساسه اما رابط شود؛میها لحاظ کثرات و تقابل يرسا یبرا يانیکه بن يادينبن
 هارتباط ارائ يناز ا یاندک يينتب يتوسشده است. در هراکل يفتنها با استفاده از استعاره مبادله تعر

احد/آتش و ينا يتوسهراکل يعنی ،يملحاظ کن همانیينا يک يدارتباط را با ينا شده است. اولاا 
 هاییونبه دگرگ راتتمام کث ياا . ثانداندیها متقابل یبا هر دوسو همانينا ين حالع کثرات و در ينرا ع

 یزمان یاحتمال تعاقب و توال ی،است که در دگرگون يناز ا یناش يرتعب ينا یدقتبی. گردندیآتش بازم
 واحد/آتش ،يتوسکه در بن انديشه هراکلتفصيل مطرح کرديم را نيز بهموضوع  ينها وجود دارد. امتقابل

ست. ا هامتقابل یخود دو سو ( ـ22 [12] B 91 a) (ἅμαو در همان زمان )ـ زمان واحد  يکدر 
 نديشهااز  يقیچندان دق يرواحد/آتش دانستن تعب یاز دگرگون یها را ناشمتقابل ،يجهدر نت

باط ارت يتو محور يتاهمه يدبه ا يتدر نها یناکاف يينتب ين. ايستن يتوسهراکل یمحور
 .انجامدیم (ἁρμονία) یهارمون/یهنگاعنوان هم به ،جنگ يانزاع  يرتعاب يلها ذمتقابل
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 مرحله سوم؛ وجود واحد و نفی کثرت
را مطلقا طرد  وجود کثراتامکان  يدس،پارمن انديشهخود در  يیدر صورت نها انگاریيگانه

کثرات  درباره انانگاريگانه يدگاهد يينتب یبه انتها يتوسهراکل يدگاهبا بحث از د؛ از اين رو کندیم
أکيد انگاری تدر چنان رويکردی، از يک سو بر يگانه .ايميدهرس منشأ واحدبا اصلها و نسبت آن

گسست  يناگيرد. ها کوششی بليغ صورت میشود و از سوی ديگر برای حفظ کثرات و تقابلمی
وجه  يدسپارمن ینخواهد آورد. نقادتاب را  یانگاربه کثرت يدسپارمن یطرف نقد جد يکاز 

 يدیکاالنخوس/ابطال : »کندیم يفتوص ينکه او آن را چن يزیچ ؛است یو يمتعال یسلب
(πολύδηριν ἔλεγχονکه از سو )ی ( من گفته شدἐξ ἐμέθεν ῥηθέντα)( »28 [18] B 7) .

 يعنیت، ده اسششکل کمال خود نائل  ينتربه باشکوه يدسپارمن باگسست  ينا يگر،د رفاز ط
ت جز است که چيزی نيس سديپارمن يمتعال يجابیاوجه مسئله  ين. اانگاریيگانه انديشهکمال 

نفی مطلق کثرت وقتی به صورت اساسی و بنيادين قائل به واحد باشيم و آن را وضع کنيم. در 
 توان متوقع امری ورای واحد بود.اين صورت به هيچ وجه نمی

 واهدخيش پ یاش را در دو گام منطقبرنامه يدگاهید ينمستحکم ساختن چن یبرا يدسپارمن
. ندکیمحسوس منتقل م ياامر مشهود  یورا ینخست منطق و ابزار اکتشاف را به امردر گام برد. او 

 ارمنيدسبه تعبير ديگر، پ لوگوس و سنجش آن. يا یآوربر استدلال يدجز تأک يستن يزین ابزار چيا
با وضع منطق و ابزار اکتشاف در امری ورای امر مشهود يا محسوس، به پژوهش درباره موضوع 

 نيترواحد را بر عام درباره يدگاهشد دومگام در  يدسپارمنزند. ممکن چنين منطقی دست می
ست بودن ه ياجز بودن  يستن يزیچ يفتوص ين. اسازدیم یممکن واحد مبتن يژگیو و يفتوص

 يناز ا يکی. کندیرا استنتاج م اشنطقیاستلزامات م ،آن يلتحل يقاز طر يدسمنواحد که پار
 است. ،يتوسیو هراکل یکسنوفانس یهااز جمله متقابل ،وجود کثرت یاستلزامات، نف

 بده يزيبه لوگوس تم»نخستين لازمه گام نخست، اين مطالبه پارمنيدس از مخاطبش است که 
(κρῖναι δὲ λόγῳ)،  يدیکاالنخوس/ابطال (πολύδηριν ἔλεγχονرا که از سو )من گفته شده ی 
(ἐξ ἐμέθεν ῥηθένταاست ) »([18] 28 B 7( يعنی بيان و انديشه درستی ،)πιστὸν λόγον 

ἠδὲ νόημα( که پارمنيدس درباره حقيقت )ἀμφὶς ἀληθείης( )28 [18] B 8, 50- 51 ارائه )
چيز واحدی »شود: ابزاری برای دسترسی به واقعيت تلقی می کند؛ چراکه اين بيان و انديشهمی

(. τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι( )28 [18] B 3« )است برای انديشيدن و بودن
 ديشيدنیوجه ان»پارمنيدس وحدت متعلق انديشه و هستی را به يک تعبير ديگر و با واسطه نهادن 
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 ه همان است نوئيين و نوئما، يعنی آنچه برای انديشيدنچراک»کند: به اين صورت بيان می« هستی
 (τωὐτὸν δ᾿ ἐστὶ νοεῖν τε καὶ οὕνεκέν ἐστι νόημα« )شوداست ]انديشه[ و آنچه انديشيده می

(28 [18] B 8, 34پارمنيدس در تعليل قول به اين وحدت می .) :بدون موجود )»گويدἄνευ 

τοῦ ἐόντοςکه ]انديشيدن[ به آن گفته شد )( ه استἐν ᾧ πεφατισμένον ἐστίνانديشيدنی ،) 
نه چيز  (πάρεξ τοῦ ἐόντος(؛ چراکه ورای موجود )οὐ ... Εὑρήσεις τὸ νοεῖνيابی )نمی

 (.ἢ ἔσται( »)28 [18] B 8, 35- 37( و نه خواهد بود )οὐδὲν γὰρ <ἢ> ἔστινديگری هست )
اين يعنی نفی مطلق امری ورای موجود که انديشه بتواند به آن تعلق گيرد و زبان درباره آن انديشه 
و متعلَق آن به سخن آيد. در نتيجه اين تحليل، پارمنيدس نتيجه نهايی گفتار خويش را چنين 

 χρὴ τὸ λέγειν« )ضروری است گفتن و انديشيدن موجودی که هست»کند که بندی میجمع

τε νοεῖν τ᾿ ἐὸν ἔμμεναι( )28 [18] B 6, 1راه[ »عنوان (. تنها متعلق چنين گفتن و انديشيدنی به[
 ,ἡ μέν« )هست نيستچون ]هست[ هست، لذا نه»( يا 28 [18] B 8, 2) («ἔστινهست )

ὅπως ἐστίν τε καὶ ὡς οὐκ ἔστι μὴ εἶναι( )28 [18] B 2, 3شود. ( مطرح می 

عقلانی وجود واحد و لوازم آن، از جمله نفی مطلق کثرت، است. گام دوم پارمنيدس تثبيت 
چون هست »( و 28 [18] B 6, 1)(« ἔστι γὰρ εἶναιهست، هست )»به تعبير پارمنيدس، 

 (ἡ μέν, ὅπως ἐστίν τε καὶ ὡς οὐκ ἔστι μὴ εἶναι« )هست نيست]است[، لذا نه
(28 [18] B 2, 3وجه سلبی اين اصل نيز چيزی نيست، جز .)  نه»اينکه( موجودοὐκ ἐόν )

هستی، هيچ موجود نه(. در غياب چنين نهοὔτε … ἐστι( »)28 [18] B 8, 46- 47هست )نه
 (παύοι μιν ἱκνεῖσθαι εἰς ὁμόνتواند مانع رسيدن هست يا موجود به مشابهش شود )چيزی نمی

(28 [18] B 8, 46- 47؛ از اين رو مقدم)ترين توصيف اين هست بايد اين ( باشد که واحدἕν )
( است. اين نفی مطلق συνεχές( )28 [18] B 8, 6هم يا پيوسته )هست و در نتيجه ممتد يا به

نوبه خود منجر به توصيفات ديگری نيز کثرت و غير در برابر هست واحد، به وجود هرگونه
ن و در هست واحد[ تنها، هما»]شود که اساسا با نفی وجود غير، قابل اتصاف هستند: می

 («καθ᾿ ἑαυτό τε κεῖται( مطابق خودش قرار دارد )τωὐτόν τ᾿ ἐν τωὐτῷ τε μένονهمان )
(28 [18] B 8, 29 .؛ چراکه وجود هر غيری ورای آن نفی شده است)«بستگی « همان بودن

مکانی  ای ملهم برداشتگونهمستقيمی به ثبات و نفی تغيير دارد. اين توصيف هست واحد، به
 ὁμῶς ἐν πείρασι« )است حدودهمان در »ای است: بودگی«همان»از چنين پارمنيدس 

κύρει( )28 [18] B 8, 49 گونه که هست، باقی استبه اين نحو پايدار آن»(؛ از اين رو »
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(χοὔτως ἔμπεδον αὖθι μένει( )28 [18] B 8, 30 تأمل در اين نکته ضروری است که .)
ارد که پس از حد هست واحد با چنان چيزی مواجه ورای هست يا موجود هيچ چيزی وجود ند

ضرورتی »باشيم؛ چراکه ورای هست هيچ چيزی وجود ندارد. در نهايت اين پايداری به 
 شده است. اين مفهوم( احاله داده میκρατερὴ γὰρ ἀνάγκη( )28 [18] B 8, 30« )مستحکم

 ( در حدودἀκίνητονهست[ نامتغير )»]شود؛ چراکه نوبه خود منجر به نفی تغيير میاز پايداری به
« نامتحرک»( و لذا μεγάλων ἐν πείρασι δεσμῶν( )28 [18] B 8, 26« )بندهای کلان

(ἀκίνητόν τ᾿ ἔμεναι( )28 [18] B 8, 38 و )«حرکتبی( »ἀτρεμὲς( )28 [18] B 8, 4 )
 (.τό γε μοῖρ᾿ ἐπέδησεν( )28 [18] B 8, 37است، زيرا ]آن را[ تقدير مستحکم کرده است )

 کند و در انديشه پارمنيدس،بنابراين وجود يگانه هستِ واحد هر گونه کثرت را مطلقاا نفی می
 شود.کوشش برای تبيين رابطه واحد/کثرات منحل می

 درست»(؛ زيرا τετελεσμένου ἐστὶ( )28 [18] B 8, 42« )کامل است»چنين هست واحدی 
 οὐκ ἀτελεύτητον … θέμις εἶναι( »)28 [18]( ناکامل باشد )τὸ ἐὸνنيست که موجود )

B 8, 32( اين کمال يعنی نفی نيازمندی .)ἔστι γὰρ οὐκ ἐπιδεές ،و اگر موجود نيازمند باشد )
چيز موجود[ به همههست ]نهنه»(، در حالی که B 8, 33 [18] 28چيز نيازمند است )به همه

(. در نتيجه و متقابلاا ἐὸν δ᾿ ἂν παντὸς ἐδεῖτο( )28 [18] B 8, 33 [μὴ]« )نيازمند است
« بودیهمه»بايد هست را کامل يا واجد تمام چيزها بدانيم. به يک تعبير، اين نتيجه را بايد منطق 

فی همه چيز نهست، نياز به برخلاف نهواحد تلقی کنيم. بنا بر اين منطق، از هست يا موجود، 
استغنای  چيز است. هميند و مستغنی از همهشود؛ از اين رو هست به هيچ چيزی نياز ندارمی

بودی هست واحد بدانيم؛ چراکه نفی توانيم همهنيازی آن از همه چيز را میهست يا موجود و بی
بودی معنای عدم فقدان و در نتيجه، داشتن تمام چيزها است. اين چيزی جز همهنياز از آن به

 οὖλον)(؛ B 8, 4 [18] 28( است )οὖλον« )کل»هست واحد نيست؛ بنابراين هست واحد 

… ἔμεναι( )28 [18] B 8, 38 ،مام ت»يا  «چيزهمه»(. بنا بر اين تبيين است که هست يا موجود
آنچه شود، يعنی همه ( ناميده میτῷ πάντ᾿ ὄνομ(α) ἔσται( )28 [18] B 8, 40« )چيزها

 28) (κατέθεντοاند )وضع کرده (،πεποιθότες εἶναι ἀληθῆميرايان، بنا به باور حقيقت بودن )

[18] B 8, 38- 39بودی هستتماميت و همه (. اين بيان کاملی است از آنچه پيش از اين با عنوان 
 /Diels( بودن )ἀτέλεστονپايان )واحد از آن تعبير شد. بر پايه چنين لحاظی است که وصف بی

Coxon( )28 [18] B 8, 4بد.يا( برای هست واحد نيز توجيه می 
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 نتیجه

ی بندتوان حلقه اتصالی برای جمعبحث از کمال هست يا موجود در انديشه پارمنيدس را می
يان منشأ تلقی کرد. در ملطسقراطی متقدم درباره اصلانگارانه فلاسفه پيشهای يگانهديدگاه

عنی يشد. در هر سه متفکر ملطی، منشأ، به معنای دقيق کلمه، منشأ ساير چيزها تلقی میاصل
منشأ نسبت ميان اصل« ساختار واسط»عنوان تالس و آناکسيمينس و آناکسيماندر، حرکت به

رات سازی برای کثمنشأ باعث حرکتی است که به پيدايششود. در تالس اصلواحد لحاظ می
ها انجامد. در آناکسيمينس نيز حرکت هميشگی منجر به هميشگی بودن تغييرات و ديگرگونیمی

منشأ واحد يا هوا هستند، يعنی همان کثرات هدف های اصلشود که شکلايی میو پديداره
 ايی کثراتساز پيدايش/جدمنشأ زمينهبرای تبيين. در آناکسيماندر نيز هميشگی بودن تحرک اصل

منشأ، با طرح و تبيين همان چيزی رغم قول به واحد بودن اصلاست؛ از اين رو در ملطيان، علی
 اختار واسط ناميديم، کوشش شد تا نسبت ميان واحد و کثرات تبيين شود. جا سکه در اين

انگارانه درباره طبيعت مادی مسير متمايزی از متقدمان را آغاز در کسنوفانس رويکرد يگانه
 منشأ، تغيير و تأثر نيز از آن نفی شده، در ازای آن قول به ثبات مطلقکند. با نفی حرکت از اصلمی

 يرهاها و تغيمنشأ واحد، به واسطه عقل، منشأ حرکت هميشگی در پيدايشاريم. اصلمنشأ را داصل
 فمنشأ در نهايت منجر به اين توصيهای متعدد است. تحول کسنوفانسی در مفهوم اصلو پيدايش

از نسبت واحد با کثرات شد که واحد همه است و همه واحد است. در کسنوفانس هرچند عقل 
تعبير ساختار واسط را برای واحد در نسبت با کثرات ــ کثراتی که بهصراحت نقش همان به

سنخی و انتزاعی بودن عقل در کرد، ناهماند ــ ايفا میبود با واحد تلقی شدهکسنوفانس هم
نسبت با کثرات مشهود برای متفکران بعدی کاملاا محسوس بود. در هراکليتوس از دو وجه 

عنوان رف شود. اول اينکه هراکليتوس با انتخاب آتش بهسنخی برطکوشش شد تا اين ناهم
دن فاصله بوهای آتش، سعی کرد از انتزاعیعنوان دگرگونیمنشأ و کثرات يا تعدد مشهود بهاصل

 «بودنزندههميشه»بودن آتش را با استعاره واحد کسنوفانسی با عالم محسوس بکاهد. او اين سيال
رغم اشتراک هراکليتوس و کسنوفانس ظ کند. دوم اينکه علیآتش )به موازات عالم مشهود( حف

و  ميان آتش« مبادله»، هراکليتوس با طرح استعاره «واحد بودن همه»در باور به اصل اساسی 
عنوان بديل ساختار واسط عقلانيت واحد در کسنوفانس، کوشش مجددی کرد تا کثرات به

 تری ارائه کند. قابل قبولمنشأ و کثرات را کاسته، تبيين فاصله ميان اصل
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ته باشد. توانست داشتری از پارمنيدس نمیانگارانه هيچ منتقد سرسختاين توسعه نگاه يگانه
پارمنيدس با يک گام بسيار بنيادين در تفکر مابعدالطبيعی )التفات به مفهوم هستی و هستن(، 

 بودیهمبيين کرد. مفهوم منشأ را مطرح و تانگاری در باب اصلترين شکل ايده يگانهنهايی
توسعه  ها يا کثراتمتقابل بودنهمانواحد کسنوفانسی با کثرات در هراکليتوس با ايده بديل 

منشأ واحد در عين کثرات شد. در اين ای قائل به بقای وحدت اصلگونهيافت و هراکليتوس به
شوند. در انديشه پارمنيدس، با وضع واحد، ها يا کثرات، تمثلات واحد تلقی میصورت، متقابل

 ار هستن در هستنشکاف و فاصله ميان واحد/کثرت به هيچ تعبيری جز همان قول به انحص
توان قائل به وجود هيچ چيزی ورای واحد واحد، قابل پذيرش و تبيين نيست؛ بنابراين نمی

داند، هرچند در همين واحد موجود می مندرجای همه کثرات را گونهموجود بود. پارمنيدس به
، واحد يگرشده. به تعبير دعنوان ايده کمال و تماميت واحد وضععنوان کثرت، بلکه بهنه به

دهد. اشاره کرديم که واحد شود که تمام کثرات را در بطن خود جای میموجود چنان فربه می
 (τῷ πάντ᾿ ὄνομ(α) ἔσται« )چيز يا تمام چيزها ناميده شده استهمه»برای پارمنيدس 

(28 [18] B 8, 40 ؛ يعنی)«( همه آنچه ميرايان بنا به باور حقيقت بودنπεποιθότες εἶναι ἀληθῆ،) 
(. علاوه بر اين تعبير، پارمنيدس در يک κατέθεντο( »)28 [18] B 8, 38- 39اند )وضع کرده

چيز يا تمام چيزها موجود به همههست يا همان[ نهفقره مهم ديگر به اين نکته اشاره دارد که ]نه
صورت (؛ از اين رو بهἐὸν δ᾿ ἂν παντὸς ἐδεῖτο( )28 [18] B 8, 33 [μὴ]نيازمند است )

واحد  بودیهمهمتقابل بايد هست را واجد تمام چيزها تلقی کنيم. اين حقيقت چيزی جز منطق 
ط منطق واس« بودیهمه»هست( نيست. اين نياز واحد به همه چيز، برخلاف نه)و در نتيجه نفی

 «بودیهمان»واحد با کثرات و « بودیهم»پارمنيدسی در برابر منطق واسط کسنوفانسی 
رات بر پايه استعاره مبادله در هراکليتوس ارائه شده است و بايد نقطه پايانی برای واحد/کث

 منشأ تلقی شود.انگاری در باب اصلرويکرد يگانه
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